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تا همین چند سال پیش، کلمه اســتندآپ کمدی جایی در دایره لغات آشنای ما نداشت و کمتر درباره‌اش 
شنیده بودیم. معدود کسانی بودند که اجرای برنامه‌های خنده‌دار و طنز را برعهده داشتند و همه‌چیز در 
فیلم‌ها و سریال‌های کمدی خلاصه می‌شد اما از چند ســال قبل با اجرای برنامه »خنداننده شو«، ناگهان 
با مفهوم تازه‌ای آشنا شدیم، اســتندآپ کمدی و فردی که تلاش می‌کند مخاطبان را بخنداند. چهره‌های 
بااستعداد و طنازی کم‌کم مشهور شدند که یکی از آنها مجید افشاری بود؛ استندآپ کمدین محبوبی که تا 
مرحله فینال خنداننده‌شو بالا رفت، بعدها کارهای مختلفی ازجمله اجرا و بازیگری را تجربه کرد و این روزها 
با فیلم »باز یوو« که یک کمدی موزیکال در ژانر کودک است، روی پرده سینما دیده می‌شود. با مجید افشاری 

از کمدی، خنداندن مخاطب و چالش‌های این کار حرف زده‌ایم.

کمدی

مردم بهترین تعیین‌کننده حد و مرز برای کمدین هستند

 دستم را بگیر
دستت را بده

دوست دارم نقش آدم‌هاى 
عجيب و غريب را بازى كنم

 به علی پروین گفتم 
فوتبال برای شما

 آداب کمک کردن و کمک گرفتن را 
یاد بگیریم

گفت‌وگو با رابعه اسکویی
بازیگر نقش »طلا« در سریال مستوران

رضا وطنخواه، ملی‌پوش سال‌های دور فوتبال، از ادامه تحصیل 
و عضویت در هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید

101215

آشنایی با بهترین و محبوب‌ترین 
کمدین‌های تاریخ سینمای جهان

 خالقان 
خنده مردم

مگر می‌شود حرف کمدی باشــد و یاد آن مرد 
کت و ‌شلواری با سبیل نصفه و عصایی در دست 
نیفتیم؟با شنیدن کمدی بی‌شک نخستین نامی 
که در ذهن بســیاری پررنگ می‌شــود، چارلی 
چاپلین، کمدین مشهور انگلیسی است. او را در 
کاراکتر ولگرد با آن کت‌وشلوار مندرس و عصای 
معروف نمی‌تــوان نادیده گرفت. او نویســنده، 
کارگردان، آهنگساز، تهیه‌کننده و بی‌شک نماد 
سینمای صامت بود.   از مشهورترین فیلم‌های او 
می‌توان به »عصر جدیــد«، »جویندگان طلا«، 
»روشــنایی‌های شــهر« و »دیکتاتور بزرگ« 
اشــاره کرد. در ســال‌۱۹۹۸ منتقد فیلم اندرو 
ساریس، چاپلین را اینگونه توصیف کرد: »بدون 
شــک چاپلین یگانه و مهم‌ترین هنرمند تاریخ 
سینماست. او خارق‌العاده‌ترین عملکرد را داشته 

و احتمالاً هنوز جهانی‌ترین نماد است.« 

نورمن ویزدوم، یکی از کمدین‌های سرشــناس 
انگلیس است که در دهه‌های نخست قرن بیستم 
توانست صدای خنده را در سالن‌های سینما بلند 
 کند. او با کلاه پارچه‌ای و کت و شــلوار گشــاد

 معــروف‌اش در بیــش از 30فیلــم بــه بازی 
پرداخــت. او در ســال‌2000برای فعالیتــش 
در زمینــه هنر و ســرگرمی از دربار ســلطنتی 
بریتانیا لقب شــوالیه گرفت. ویزدوم در نودمین 
سالروز تولدش در ســال‌2005از فعالیت هنری 
کناره گرفت و بــه بیش از نیم‌قــرن حضور در 
 عرصــه ســینما و تلویزیــون پایــان داد. او در 
ســال‌2010درحالی‌که ۹۵ ســال سن داشت، 
درگذشــت تا خاطره آثار پرتعــدادش را برای 
دوستدارانش به یادگار بگذارد. او با کلاه پارچه‌ای 
 و کت و شــلوار گشــاد معروفــش در بیش از 

20فیلم به بازی پرداخت.

وودی آلن، فیلمســاز سرشــناس آمریکایی از 
پیشکســوتان عرصه کمدی ســینمای آمریکا 
به شــمار می‌رود. آلــن علاوه بــر کارگردانی و 
نویسندگی در بسیاری از آثار خود نقش‌آفرینی 
کرده اســت. آلن متولد‌ســال 1935است و در 
فیلم‌هایی چون »آنی هال«، »پول را بردار و فرار 
کن« و »زلیگ‌« نقش آفریده اســت. فیلم‌های 
آلن پر از ارجاع به چهره‌های سرشــناس ادبی و 
آثار آنهاســت و در اغلب آثارش می‌توان نشانی 
از یک شخصیت نویســنده یافت. او سال‌هاست 
که با عینک و ظاهر معروفش آثار کمدی زیبایی 
خلق و در برخــی از موفق‌ترین‌هایشــان بازی 
کرده است. در ســال‌2004کمدی »سنترال« 
نام آلن را در فهرســت 100اســتندآپ کمدین 
بزرگ جهان رتبه‌بندی کرد و یک نظرسنجی در 
بریتانیا، آلن را سومین کمدین بزرگ معرفی کرد. 
آلن،   16نامزدی جایزه اسکار بهترین فیلمنامه 

غیراقتباسی دریافت کرده‌است.

جیم کــری اوایل دهــه‌90 با بازی در ســریال 
تلویزیونــی »با رنگ زنده« به شــهرت رســید 
و با درخشــش در فیلم‌های ســینمایی »ایس 
ونتورا: کارآگاه حیوانــات«، »احمق و احمق‌تر« 
و »ماسک« به یکی از ستاره‌های کمدی هالیوود 
تبدیل شد. او در بسیاری از فیلم‌ها نقش مردی 
با زندگی معمولــی را بازی می‌کند کــه در اثر 
رویدادی ناگهان زندگی او زیر و رو می‌شــود. در 
»ماســک« نقابی جادویی پیدا می‌کند که به او 
قدرتی فرابشری می‌دهد، در »دروغ‌گو دروغ‌گو« 
وکیلی اســت که با به حقیقت‌پیوســتن آرزوی 
پسرش دچار مشــکل می‌شــود و در »نمایش 
ترومن« پی می‌برد که تمام زندگی او بخشی از 
برنامه تلویزیونی است. اگر‌چه کری تا حد زیادی 
به‌عنوان بازیگر کمدی شــناخته می‌شود اما در 

نقش‌های نمایشی نیز موفق بوده‌است. 

ادی مورفی بیشتر در نقش‌های کمدی فیلم‌های 
خانوادگی بازی کرده ‌اســت، ازجملــه در فیلم 
»مهدکودک بابا« که نقش مردی را بازی می‌کند 
که به کودکان علاقــه زیــادی دارد و به خوبی 
با آنها ارتباط برقرار می‌کنــد و به همین جهت 
در خانه خود مهــد کودکی تأســیس می‌کند. 
شهرت و تسلط ادی مورفی بر گیشه با استندآپ 
کمدی‌ها و بازی‌های درخشانش به‌عنوان بازیگر 
معمولی »پخش زنده شنبه‌شــب« از 1980تا 
1984و خنده‌هــای مخصوص‌اش که بخشــی 
اجتناب‌ناپذیر از فرهنگ پاپ دهه 1980بود، آغاز 
شــد.  مورفی، کمدین محبوبی که همیشه یک 
بازیگر سرگرم‌کننده پرکار بوده است، همچنان 
به ساخت فیلم می‌پردازد و شــایعات مربوط به 
آلبوم یا تور کمــدی دیگری از او هــر از گاهی 

پخش می‌شود.

رابیــن ویلیامــز بــدون شــک در اواســط 
دهــه 70کمدینــی بــا شــگفت‌انگیزترین 
در  اســتندآپ  روال  لهام‌بخش‌تریــن  ا و 
سان‌فرانسیســکو بود؛ جایی که او یک رنسانس 
کمدی را رهبری کــرد. پس از یک نقش‌آفرینی 
خنده‌دار در برنامه تلویزیونی »روزهای شــاد«، 
به ویلیامز برنامه اختصاصی خود به نام »مورک 
و میندی «داده شــد؛ جایی که بیگانه عجیب و 
غریب دوست داشــتنی او مورک، قلب آمریکا را 
ربود و در عین حال نخســتین نسخه تلویزیونی 
آن را هم در پی داشــت. نام ویلیامــز بارها تیتر 
درشــت مطبوعات بوده و زند‌گــی خصوصی او 
همیشــه برای دوستداران ســینما جالب بوده 
است. شاید نخستین شایعات درباره او در اوایل 
کار حرفه‌ای‌اش بر ســر زبان‌ها افتاد. منتقدین 
سینما معتقدند او ستاره درخشــانی در دنیای 
کمدی بود که با مرگ دردناکش، دنیای سینما 
 و صحنه‌ اســتندآپ کمدی را در یــک تاریکی 

فرو برد.

    اولین‌بار چه شد که تصمیم گرفتید 
کار طنز و کمدی انجام دهید؟

از کودکی در مدرسه تئاتر کمدی و نمایش برگزار 
می‌کردیم. بعدها در دانشگاه هم این نمایش‌ها 
ادامه داشــت. از وقتی به یاد دارم در فضاهایی 
که من حضور داشــتم، خنده بــه‌راه بود، حتی 
پیش آمده بود که از کلاس اخراجم کنند. طنز 
را دوست داشتم و اطرافیانم توصیه می‌کردند که 

این علاقه را جدی‌تر پیگیری کنم.

    واکنش اطرافیان چه بود؟ به‌نظر 
آنها بامــزه بودید و تشــویق‌تان 

می‌کردند یا برعکس؟
کسی نمی‌گفت که کارهایم بی‌مزه است، اما وقتی 
خواستم کار را جدی‌تر شــروع کنم و در برنامه 
خندوانه شــرکت کنم، مخالفت‌ها شــروع شد. 
اطرافیانم می‌پرسیدند چرا فکر می‌کنی بین این 
همه کمدین، ممکن است موفق و انتخاب شوی؟ 
در واقع نه‌تنها تشویقی در کار نبود بلکه مرحله به 

مرحله سعی می‌کردند منصرفم کنند.

    خودتان چه چشم‌اندازی از ادامه 
این راه داشتید؟

من به کارهای هنری علاقه داشــتم، دوره‌های 
فیلمسازی و کارگردانی را گذرانده بودم. مدتی 
در باشگاه خبرنگاران جوان، خبرنگار فرهنگی 
بودم تا بتوانم از این راه با فعالان هنری ســینما 
و تلویزیون ارتباط برقرار کنم. تجربه دســتیار 
کارگردانی، فیلم کوتاه و تله‌فیلم داشتم اما بعد 
از فراخوان برنامه خندوانه بود که کار استندآپ 

را به‌صورت جدی آغاز کردم.

    به بازیگری هــم فکر کرده 
بودید؟

نه چنــدان، از ابتدا بیشــتر 
و  نویســندگی  دنبــال 
کارگردانی بودم. اما استندآپ 
هم در دســته کارهای اجرا 
قرار می‌گیــرد و به‌نظرم این 

کار به علاقه من نزدیک‌تر است. 
هرچند تجربه‌های پراکنده‌ای 
هم در بازیگری دارم، مثلا قرار 
است در یک‌ســریال نمایش 
خانگی چند قسمت بازی کنم 

یا در فیلم  بازیوو که در حال اکران 
است، نقشی داشته‌ام.

    به‌نظر خودتان نقطه قوت کار شما 
چه بود که با وجود همه ناامیدی‌های 
اطرافیان، توانستید توجه مخاطبان 

استندآپ کمدی را جلب کنید؟
بزرگ‌ترین ویژگی کار من ایــن بود که خودم 
بودم، سعی نکردم ادای کسی را دربیاورم. وقتی 
بیننده اجرای مرا می‌دید، نمی‌شنیدم که بگویند 
ادای فلان بازیگر یا کمدین را درمی‌آورد. سعی 
کردم کاراکتر خودم را حفظ کنم و فکر می‌کنم 
همین ویژگی باعث شد کارهایم به دل مخاطب 

بنشیند.

    با تجربه‌ای کــه این مدت در کار 
کمدی کسب کرده‌اید، به‌نظرتان در 
این کار چه چالش‌هایی وجود دارد؟

بزرگ‌ترین چالش این اســت که در کشور ما، با 
هر چیزی نمی‌توان شوخی کرد. در این شرایط 
خنداندن مخاطب سخت اســت. متأسفانه هر 
چه جلو می‌رویم، انگار فضا بســته‌تر می‌شود، 
افراد سختگیرتر می‌شوند و دیگر حتی با مشاغل 
مختلف هــم نمی‌توانیم شــوخی کنیم. خودم 
یکی دوبار با بعضی مشاغل شوخی کردم و کارم 
به دادسرای فرهنگ و رســانه و جواب‌دادن به 
شــکایت فعالان آن شغل رســید. این توقع که 

به‌نظرمان می‌توان با همه شــوخی کرد 
جز ما، برای کمدین محدودیت 

ایجــاد می‌کند. بــه همین 
دلیــل هم در بیشــتر 

استندآپ‌ها، فرد 

یا درباره خودش شوخی می‌ســازد یا خانواده و 
اطرافیانش تا مبادا به کسی بربخورد.

    بــرای اینکــه در کار کمدی و 
اســتندآپ به تکرار نرسید، چه 

می‌کنید؟
سعی می‌کنم ماهانه با دوستان نویسنده جلساتی 
برگزار کنــم و موضوعاتی را که کمتــر به آنها 
پرداخته شده، فهرست کنیم. بعضی موضوعات 
بکرتر است و چون برای مردم تازگی دارد، بیشتر 
به آن می‌خندند. جنبه‌های مختلف موضوعات 
روز جامعه را بررسی می‌کنیم تا ببینیم کدام یک 

برای شوخی ساختن مناسب‌تر است.

    به‌نظر شما یک استندآپ کمدین، 
جز استعداد طنز، چه مهارت‌هایی 

باید یاد بگیرد؟
دوره‌ای اینطور بود که همه می‌خواستند خواننده 

شوند، هر طرف را نگاه می‌کردی یکی بود که شروع 
به خواندن می‌کرد و خیلی‌ها هم موفق نمی‌شدند. 
الان همه فکر می‌کنند می‌توانند استندآپ اجرا 
کنند درحالی‌که واقعا اینطور نیســت. بخشــی 
از کار به اســتعداد ذاتی برمی‌گردد، در کنار آن 
بیان فرد و تســلط روی بدنش خیلی مهم است. 
اجرای اســتندآپ با بازیگری فرق دارد، اما باید 
حداقل‌هایــی را در این حوزه یــاد بگیرد. متن، 
نوشتن و ذهن خلاق برای یک استندآپ کمدین 
اهمیت ویژه‌ای دارد. باید با اخبار روز آشنا باشد و 

از اتفاقات اطرافش ایده بگیرد.

    کارهــای کمدی کــه در فضای 
مجازی و صفحات شــخصی بعضی 
افراد انجــام می‌شــود را دنبال 

می‌کنید؟
راستش خیلی سلیقه من نیست. البته چند نفری 
هم هستند که خوب کار می‌کنند اما فضای کلی 
اینطور شــده که صاحبان این صفحات دیگر به 
همه‌چیز برای خنداندن مخاطب چنگ می‌زنند 
و گاهی هم هدفشــان فقــط بالا‌بــردن تعداد 
دنبال‌کنندگان‌شان اســت. گاهی این افراد وارد 
حوزه‌هایی می‌شوند که پذیرفتنی نیست. باز هم 
می‌گویم در همین فضا نيز چند نفری هستند که با 
استانداردهای مناسب متن و اجرا کار می‌کنند و به 
مخاطب احترام می‌گذارند. فکر می‌کنم باید چنین 
استعدادهایی را دریابیم و از این افراد باهوش در 
جهت درست اســتفاده کنیم. فضای مجازی به 

کشف‌شدن بعضی استعدادها کمک کرده است.

    شما با این ایده که کمدین نباید 
مرزی برای شــوخی داشته باشد 
موافقید، یا فکــر می‌کنید در کار 
کمدی هم باید حد و مرزهایی وجود 

داشته باشد؟
با هر دوی این ایده‌ها موافقم.

    چطور ممکن است؟
از یک طرف نباید خــط و مرز تعیین کنیم، 

چون آن وقــت این محدودیت‌ها مدام بیشــتر 
می‌شود و مرزها مدام جلوتر می‌آید. اما از طرف 
دیگر، کمدین اگــر مرز مشــخصی را رد کند، 
مخاطب او را پس می‌زند. در واقع مردم، بهترین 
خط و مرز را بــرای کمدین تعییــن می‌کنند. 
موقع اجرا، کمدیــن اگر از مرزهایی رد شــود، 
مخاطب به جای اینکه بخندد اخم‌هایش را درهم 
می‌کند. خودم در بعضــی اجراها به خط قرمزها 
نزدیک شده‌ام اما سعی کرده‌ام مخاطب را آزرده 
 نکنم و بدانم تا کجا باید پیــش بروم و کجا باید 

عقب بکشم.

    چرا خندانــدن دیگران برایتان 
مهم است؟

حس خوبی از خندیدن و شادی دیگران می‌گیرم. 
هرچند معتقدم همیشــه هــم خنداندن خوب 
نیســت و حتی لازم اســت بعضی اوقات کنار 
مخاطب بنشــینی و گریه کنی تا حالش خوب 
شود. اما در حالت کلی، خنداندن هم حال خودم 
را خوب می‌کند و هم از دیدن شــادی مخاطب، 

احساس خوبی پیدا می‌کنم.

    تا به حال شــده تــاش کنید 
مخاطبانــی را بخندانید اما موفق 

نشوید؟
اوایل که کم‌تجربه بــودم در حد یکی دو بار این 

اتفاق افتاد، اما خوشبختانه دیگر تکرار نشد.

    از بین کمدین‌ها کار کدام یک را 
بیشتر دوست دارید و به کارهایشان 

می‌خندید؟
از بیــن کمدین‌هــای داخلــی، به‌نظــرم رضا 
عطاران یــک اعجوبه اســت. محســن کیایی، 
پژمــان جمشــیدی، مهــران مدیــری و تیم 
کمدین‌های‌کارهای قدیمی او را خیلی دوست 
دارم. از بین کمدین‌های خارجــی هم به‌نظرم 
جیم کری بازیگر صاحب‌ســبکی است. رابرت 
دنیرو هــم هرچند به‌عنــوان بازیگــر کمدی 
 شناخته نمی‌شود، اما کارهای کمدی او را بسیار 

دوست دارم.

    برنامه‌ شــما برای ادامه راه در 
فضای کمدی چیست؟

واقعیــت این اســت که گاهــی آنقدر ســرم 
شــلوغ می‌شــود که فرصت نمی‌شــود به این 
موضوع فکر کنــم. اما دوســت دارم در فضای 
نویســندگی کمدی بیشــتر کار کنم و شــاید 
کم‌کــم ســراغ کارگردانی هــم بــروم. فعلا با 
 برنامه‌هــای مختلــف تلویزیونــی، اجراهــا و 

استندآپ‌ها مشغولم.

    دوســت دارید ســال‌ها بعد 
مخاطبان مجید افشــاری را با چه 

ویژگی‌اي به یاد بیاورند؟
دوســت دارم وقتی اســم من می‌آید، خنده‌ای 
روی لب مخاطبان بیاید و خاطــره خوبی را به 

یاد بیاورند.

با مجید افشاری، استندآپ کمدین و مجری شبکه نسیم

چارلی چاپلین

سلطان 
کمدین‌ها

نورمن ویزدوم

کت و شلوار 
گشاد

وودی آلن

 شوخی 
یا جدی؟

جیم کری

معمولی 
غیرمعمول

ادی مورفی

مردی عاشق 
کودکان

رابین ویلیامز

 رنسانس 
کمدی

نیلوفر  ذوالفقاری

ی
س

عبا
د 

شا
  فر

س:
عك

بزرگ‌ترین چالش این 
است که در کشور ما، 
با هر چیزی نمی‌توان 
شوخی کرد. در این 
شرایط خنداندن مخاطب 
سخت است. متأسفانه هر 
چه جلو می‌رویم، انگار فضا بسته‌تر 
می‌شود، افراد سختگیرتر می‌شوند و دیگر 
حتی با مشاغل مختلف هم نمی‌توانیم 
شوخی کنیم


